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تکراری، شعاری، غیراجرایی
بررسی بخشنامه جدید وزارت آموزش‏وپرورش درباره ممنوعیت تنبیه دانش‏آموزان

نگاه کارشناس

خبرسازان

 هزینه ابراز نظر
چالش مهم در افکارسنجی

در بسیاری از نظام‏های سیاست‏گذاری، افکار عمومی به 
یکی از پرکاربردترین ارجاعات تصمیم‏گیران تبدیل شده 
اســت؛ عبارتی که اغلب برای توضیح، توجیه یا تثبیت 
تصمیم‏ها به کار می‏رود بی‏آنکه همواره روشن باشد این 
افکار چگونه سنجیده شده و چه بخش‏هایی از جامعه در 
آن دیده یا نادیده گرفته شده‏اند. افکار عمومی پدیده‏ای 
ایســتا، یک‏دســت و قابل تقلیل به چند شاخص کمی 
نیست. جامعه ترکیبی از تجربه‏های زیسته، فشارهای 
اقتصــادی، نگرانی‏های سیاســی، حافظــه جمعی و 
تأثیرپذیری‏های رسانه‏ای است. سنجش افکار عمومی 
اگر از این بستر اجتماعی و روانی جدا شود به‏جای آشکار 
کردن واقعیت، آن را ساده‏سازی و گاه تحریف می‏کند.

یکی از چالش‏های کمتر گفته‏شده در افکارسنجی، 
»هزینه ابراز نظر« است. در شرایطی که شهروندان نسبت 
به پیامدهای بیان دیدگاه خود اطمینان ندارند، پاسخ‏ها 
الزاماً بازتاب باور واقعی نیستند. آنچه در قالب عدد، نمودار 
و درصد ثبت می‏‏شود ممکن است، نه تصویر جامعه، بلکه 
تصویری تعدیل‏شده، محافظه‏کارانه یا مصلحت‏سنجانه 
از آن باشــد. بدون تحلیل اجتماعی، چنین داده‏هایی 
می‏توانند تصمیم‏ســازی را به خطا ببرنــد. در کنار این 
مسئله باید به سوگیری‏های ساختاری افکارسنجی نیز 
توجه کرد، از انتخاب جامعه آماری و ابزار پرسش گرفته تا 
جایگاه نهادی سفارش‏دهنده نظرسنجی. افکار عمومی 
حتی زمانی که صادقانه ســنجیده می‏شــود، همواره 
محصول یک چارچوب طراحی‏شده است و بی‏توجهی 
بــه این چارچــوب، داده‏ها را بــه واقعیت مطلق تبدیل 
می‏کند. چالش مهم‏تر اما جایگاه افکارسنجی در فرآیند 
سیاست‏گذاری است. در عمل، نظرسنجی‏ها اغلب پس 
از اتخاذ تصمیم‏ها وارد میدان می‏شوند، نه برای شنیدن 
جامعه، بلکه برای توضیح یا اقناع افکار عمومی. در این 
وضعیت افکارسنجی از ابزار شناخت به ابزار تثبیت روایت 
رســمی بدل می‏شــود. تداوم این رویه به‏تدریج اعتماد 
عمومی را فرسایش می‏دهد. برخی تجربه‏های نهادی 
نشان می‏دهد که می‏توان مســیر متفاوتی را آزمود. در 
مواردی، افکارسنجی نه برای تأیید تصویر درون‏سازمانی، 
بلکه برای ســنجش فاصله میان برداشت نهادی و نگاه 
بیرونی ذی‏نفعان به‏کار گرفته می‏شود. چنین رویکردی 
اگر صادقانه دنبال شود، می‏تواند شکاف‏های ارتباطی 
پنهان را پیــش از تبدیل‏شــدن به بحران آشــکار کند. 
دراین‏میان، نقش رسانه‏ها تعیین‏کننده است. رسانه‏ها 
فقط بازتاب‏دهنده افکار عمومی نیستند آن‏ها با انتخاب 
موضوعات، اولویت‏بندی مسائل و نحوه روایت، میدان 
توجه جامعه را شــکل می‏دهند. غیبت یک مســئله در 
فضای رسانه‏ای الزاماً به‏معنای بی‏اهمیتی آن نیست؛ گاه 
نشانه محدودیت در امکان طرح آن است. مسئله امروز، 
کمبود ابزار یا داده نیســت، بلکه نحوه مواجهه با نتایج 
افکارسنجی است؛ به‏ویژه زمانی که این نتایج با انتظارات 
تصمیم‏گیران هم‏راستا نیستند. افکار عمومی تنها زمانی 
می‏تواند راهنمای حکمرانی باشد که نارضایتی، مخالفت 
و حتی سکوت معنادار جامعه به‏رسمیت شناخته شود. 
اگر تولید روایت رسمی، جایگزین شنیدن صدای جامعه 
شــود، افکار عمومی از ابزار فهم بــه ابزار توجیه تقلیل 
می‏یابد. در این نقطه، عددها دیگر راهنما نیستند بلکه 
به مانعی برای واقعیت اجتماعی تبدیل می‏شوند و این 
همان لحظه‏ای است که سیاست‏گذاری، بی‏آنکه متوجه 

شود از جامعه فاصله می‏گیرد.

مشاور رئیس سازمان 
بهزیستی کشور در امور 

فرابخشی و ارتباطات 

سعید خادمی

 تأثیر قطعی نمرات 
امتحانات نهایی یازدهمی‏ها 
مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوســطه نظری وزارت 
آموزش‌وپرورش با تأکید بر تأثیر قطعی نمرات امتحانات 
نهایی پایه یازدهــم در کنکور امســال، از اجرای برنامه 
راهبردی چهارساله برای ارتقای کیفیت آموزشی، افزایش 
معدل دانش‏آموزان و بازنگری در نظام هدایت تحصیلی، 
متناســب با نیازهای کشــور خبــر داد. ابراهیم رفیعی 
دراین‌باره گفت: »براســاس آزمون‏های رغبت‏سنجی، 
۷۳ درصــد دانش‏آمــوزان علاقه‏منــد بــه تحصیــل در 
رشته‏های نظری هستند.« او با اشاره به شیوه ارزشیابی 
دانش‏آموزان متوســطه دوم گفــت: »دانش‏آموزان پایه 
یازدهم سال گذشته در کنکور، امتحان نهایی‏شان تأثیر 
مثبت داشت، اما امسال این تأثیر به‌صورت قطعی اعمال 
می‏شود که موضوع بســیار مهمی است و دانش‏آموزان 

باید از آن آگاه باشند.«

دبیر گروه جامعه
الناز محمدی

پس از ســال‏ها هشدار و شــکایت و انتقاد و پیشــنهاد، وزیر 
آموزش‏وپــرورش تصمیم گرفته بخشــنامه‏ای جدیــد درباره 
نوع رفتــار با دانش‏آمــوزان در مدارس، بــه آیین‏نامه اجرایی 
مدارس مصوب ســال ۱۴۰۰ کمیســیون معین شورای عالی 
آموزش‏وپــرورش اضافه کند؛ آیین‏نامه‏ای که بر اســاس ماده 
۸۱ آن، تنبیــه بدنی دانش‏آموزان و ســوء رفتار بــا آنان به هر 
دلیل و تحت هر شــرایطی ممنوع اســت و بــا متخلفان برابر 
قوانین و مقررات رفتار می‏شــود. این بخشــنامه اما پیوســت 
اجرایــی ندارد، متنی تکراری دارد و در آن درباره ریشــه‏های 
وجود خشــونت در مدارس و راهکارهای مقابله با آن سخنی 

به میان نیامده است. 
پــس از انتشــار اخبــار مختلــف دربــاره انــواع تنبیه 
دانش‏آمــوزان در بعضی مدارس ایران، به‏ویژه از اول ســال 
تحصیلــی جدیــد، به‏نظر می‌رســد بــا وجــود حداقل دو 
آیین‏نامه درباره اجرایی مدارس، این ضرورت به‏نظر رسیده 
که بخشــنامه جدیدی به مدارس ابــاغ و بر حفظ حقوق 
دانش‏آموزان و البته معلمان تاکید شود؛ هرچند تکراری و 

بدون هیچ نکته جدیدی.  
در متن این بخشــنامه آمده است:»در جهان پرالتهاب، 
پرشــتاب و متأثر از اطلاعــات و ابزارهــای ارتباطی نوین، 
نیــاز دانش‏آموزان به محیطی امن مملــو از احترام متقابل 
و آرامش روانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‏شود. 
مدرسه نه‏تنها یک مکان آموزشی بلکه کانون امید همکاران 
و مأمن شــکوفایی شخصیت و کشــف استعدادهای نهفته 
هر دانش‏آموز است. با این تفاسیر ضرورت دارد کنشگران 
نظــام آموزش‏وپرورش به‏ویــژه عوامل آموزشــی و اجرایی 
مدارس و دانش‏آموزان عزیز با درک صحیح موقعیت رسالت 
و مأموریت خویش از بروز هرگونه تنش و رفتار مخاطره‏آمیز 
که به‏مناســبات آموزشــی، تربیتی و ســازمانی آسیب وارد 
کــرده و با روح تعلیــم و تربیت اســامی و مبانی و اهداف 
مقدس نظام آموزش‏وپرورش ایران اســامی سازگار نیست 
و می‏تواند به آسیب‏های فردی و اجتماعی اعم از جسمی 
و روانی منتهی شود؛ به‏هر نحو ممکن احتراز کنند. تحقق 
این هدف عالی، مســتلزم توجه همه‏جانبه بــه تمام ابعاد 

تربیت ازجمله رفتارهای انسانی گفت‏وگومحور است.« 
بخش بیشتر این بخشنامه اما مربوط به معلمان مدارس 

است، به‏طوری‏که در آن با تاکید نوشته شده است که تکریم 
و حفظ شــأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت بنیادین برای 
حفظ سرمایه‏های اصلی نظام تعلیم و تربیت است؛ مدیران 
مدارس و رؤسای ادارات آموزش‏وپرورش، نقش خط‏مقدم 
دفاع از کادر آموزشــی را در شرایط خاص و بحرانی برعهده 
دارند، لذا در صورت تعرض به همکاران فرهنگی و هرگونه 
توهیــن، هتک‏حرمــت، ضرب‏وجرح نســبت به ایشــان، 
واحدهای حقوقی ادارات کل آموزش‏وپرورش اســتان‏ها، 
شهرستان‏ها، مناطق و نواحی مکلف‏اند علاوه بر پیگیری 
فــردی به‏موجب قانون حمایت قضایــی از کارکنان دولت، 

نسبت به ارائه خدمات حقوقی اقدام کنند.
در این بخشــنامه کــه وزیــر آموزش‏وپرورش در ســوم 
دی‏مــاه 1404 آن را امضــاء کــرده، توجــه مدیــران کل 
اســتان‏ها، رؤســای ادارات و مدیران مدارس به پنج‏مورد، 

ضروری دانسته شده است:
حفاظت و صیانت از حریم مقدس مدرسه در برابر 

ناهنجاری‏هــای تربیتــی به‏عنــوان اصلی‏تریــن 1
اولویــت بــا دقــت و در چارچــوب نــگاه تربیتــی وزارت 
آموزش‏وپرورش انجام می‏گیرد به‏نحوی‏که هرگونه حضور و 
فعالیت در فضای مدرســه پس از صدور مجوزهای لازم و با 

رویکرد تربیتی امکان‏پذیر است.
 تکریم و حفظ شأن و جایگاه معلمان، یک ضرورت 

بنیادین برای حفظ سرمایه‏های اصلی نظام تعلیم 2
ادارات  رؤســای  و  مــدارس  مدیــران  اســت؛  تربیــت  و 
آموزش‏وپرورش نقش خط‏مقدم دفاع از کادر آموزشی را در 
شرایط خاص و بحرانی برعهده دارند، لذا در صورت تعرض 
بــه همــکاران فرهنگی و هرگونــه توهیــن، هتک‏حرمت، 
ضرب‏وجرح نســبت به ایشــان، واحدهای حقوقی ادارات 
کل آموزش‏وپــرورش اســتان‏ها، شهرســتان‏ها، مناطق و 
نواحی مکلف‏اند علاوه بر پیگیری فردی، به موجب قانون 
حمایت قضایی از کارکنان دولت، مصوب ۱۳۷۶ آیین‏نامه 
اجرایی قانون مزبور مصوب ســال ۱۳۷۹، ماده ۸۸ قانون 
مدیریت خدمات کشوری نســبت به ارائه خدمات حقوقی 
تنظیم شــکایت، دادخواســت، لوایــح و دفاعیه‏های لازم، 
شــرکت در جلســات رســیدگی و پیگیری اجــرای حکم، 
مراجعــه به دســتگاه‏های دولتی و غیردولتــی، عند‏اللزوم 

انجام مشاوره و ارشاد قضایی اقدام کنند.
باتوجه به حساســیت‏ها و حوادث ایجادشده که در 

برخــی موارد بــرای همــکاران، تبعات ســنگین و 3
غیرقابل‏جبرانی داشته است، تصمیم‏گیری درباره چگونگی 
تشــویق و تنبیه دانش‏آموزان براساس بند ۱۳ قسمت )ب( 
مــاده ۱۶ آیین‏نامــه اجرایی فوق‏الذکر، بــا رعایت قوانین و 
مقــررات به‏خصوص اصول مزبــور در مــاده ۷۵، همچنین 

تنبیهــات مقــرر در مــاده ۷۸ و روش‏هــای آگاهی‏بخشــی 
)تنبیه( در ماده ۸۰ آیین‏نامه برعهده شورای مدرسه است.
براســاس مــاده ۸۱ آیین‏نامــه اجرایــی مــدارس 

مصوب سال ۱۴۰۰ کمیسیون معین شورای‏عالی 4
آموزش‏وپــرورش، تنبیه بدنی دانش‏آموزان و ســوء‏رفتار با 
آنان بــه هر دلیل و تحت هر شــرایطی، ممنوع اســت و با 

متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‏شود.
مدیــران مدارس بایــد کارکنان آموزشــی مدارس را 

نســبت به امور انضباطی، ممنوعیــت تنبیه بدنی و 5
ســوء‏رفتار بــا دانش‏آمــوز آگاه کنند؛ همچنیــن مدیران کل 
آموزش‏وپرورش استان، مدیران آموزش‏وپرورش شهرستان‏ها، 
نواحــی و مناطق، عــاوه بر وظیفه آگاهی‏بخشــی از طریق 
اعمال نظارت مســتمر و میدانی، صدور بخشــنامه مستمر و 
برگــزاری دوره‏های ضمــن خدمت، در صــورت وقوع تخلف 
برخلاف مقررات، مسئولان و کارکنان خاطی را به هیئت‏های 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، معرفی و چنانچه عمل یاد 
شــده وصف کیفری داشته باشــد، هیئت به استناد ماده ۱۹ 
قانون رســیدگی به تخلفات اداری مکلف به ارسال پرونده به 

مرجع قضایی صالح است.
در انتهای این بخشــنامه اما نکته جالبی نوشــته شده 
اســت؛ نکتــه‏ای که به‏نظر می‏رســد بــا افزایــش مراجعه 
والدین دانش‏آموزان به مراجع قضایی در نظر گرفته شــده 
است:»موارد پیش‏آمده حتی‏المقدور در مدرسه حل‏وفصل 
شــود تا اولیای دانش‏آموزان از مراجعه بــه مراجع قضایی 
منصــرف شــوند. درعین‏حال پیگیــری بــرای دلجویی از 
دانش‏آموز و خانواده آن و زمینه‏سازی برای بازگشت عادی 

به محیط آموزشی، مورد تأکید است.«

یک بخشنامه شعاری �
هرچند دیروز رسانه‏ها به‏طور گسترده خبر امضای این 
بخشــنامه را منتشر کرده و حتی به آن به‏عنوان دستاوردی 
جدیــد نگاه شــده، اما تعدادی از کارشناســان آموزشــی 
معتقدنــد کــه این متــن تکــراری، ارزش‏افــزوده‏ای برای 

جلوگیری از انواع خشونت در مدارس ندارد.
یکی از قدیمی‏ترین آیین‏نامه‏هــای اجرایی مدارس که 
در آن دربــاره نوع رفتار با دانش‏آمــوزان و به‏طور متقابل با 
معلمان صحبت شــده، زمانی که محمدعلی نجفی، وزیر 
آموزش‏وپــرورش بــود و در تیرماه 1371 مصــوب و ابلاغ 
شــد؛ آیین‏نامه‏ای کــه البته به دلیل تبصره‏ها و شــرایطی 
که برای تنبیه دانش‏آموزان در نظر گرفته بود، ســالها مورد 
انتقــاد بود؛ به‏طور مثــال در ماده 10 ایــن آیین‏نامه آمده 
بــود که اعمال تنبیهــات انضباطی مقــرر در این آیین‏نامه 
باید با رعایت نکات زیــر انجام گیرد:»تنبیه انضباطی باید 
جنبه روشنگرانه و آگاه‏کننده داشته باشد. ترتیب و تدریج 
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هماهنگی تشکل‏های 
صنفی فرهنگیان ایران: 
این بخشنامه به‏نظر من 

یک واکنش انفعالی 
از طرف وزارتخانه به 
انتشار چند ویدئو در 
شبکه‏های اجتماعی 
است تا یک برنامه 

راهبردی. درواقع 
وزارتخانه هروقت با 
بحران افکار عمومی 

روبه‏رو می‏شود، 
به‏جای حل ریشه‏ای 

این مسئله، یک 
بخشنامه تکراری 

صادر می‏کند
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آموزش

رنا
: ای
س

عک
 


